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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
مقدمه
وقتي متوجه باشيم قرآن كتاب هدايت بشريت است و جدايي از آن كتاب موجب هلاكت واقعي جامعه خواهد بود، و وقتي متوجه باشيم اين كتاب هدايت ما را به تدبّر در خودش دعوت نموده است، پس نمی توانيم با برخورد سطحي با اين كتاب مقدس هدايت لازمه را به‌دست آوريم. می‏فرمايد: «اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرانَ اَمْ عَلي‏ قلوبٍ اَقْفالُها»
 يعني اگر توان تدبر در قرآن نداريدبر قلب هاي شما قفل خورده و امكان بصير شدن را از دست داده‏ايد، و نيز می‏فرمايد: «كتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْباب»
 اي پيامبر! قرآن كتاب پربركتي است كه ما آن را به‌سوي تو نازل كرديم، تا در آياتش تدبّر شود و تا انديشمندان از آن متذكر كردند. در اين آيه خداوند قرآن را كتاب پربركتي معرفي می‏كند كه بايد در آيات آن تدبر كرد و اهل خرد از آن متذكر می‏شوند و هشدار باش‌هايي را دريافت می‏كنند. پس بايد تلاش كرد با تدبر و تأمل، مقصد قرآن را دريافت و تفسير قرآن جز همين فهم صحيح قرآن چيزي نيست، عمده آن است كه متوجه شويم ارتباط با قرآن در شرايط تفكر حاصل مي‌شود و اگر در جامعه‌اي خانه‌ی تفكر ويران شود، ديگر خداوند از طريق قرآن با ما سخن نخواهد گفت. 
از طرفي پيامبر( می‏فرمايد: «فَاِذا الْتُبِسَتْ عَلَيْكُمْ الْفِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ فَعَلَيْكم بالْقُرانِ»‌
 هرگاه فتنه‌ها همچون پاره‌هاي شب ظلماني بر شما هجوم آوردند، به قرآن پناه آوريد و از تدبر در آن، راه را از چاه تشخيص دهيد و اين كار ممكن نيست مگر اينكه بتوانيم از آيات قرآن تفسير صحيح داشته باشيم. 
بهترين راه تفسير قرآن: اگر بپذيريم قرآن نور است «وَ اَنْزَلْنا اِليكمُ نوراً مُبيناً»
 و تبيان كل شي‏ء است و هرچيز را روشن می‏كند. «وَ اَنْزَلْنا عَليكَ الكتابَ تِبْيانًا لِكُلِّ شَيْي‏ءٍ»
 می‏پذيريم قرآن از غيرْ مستغني است و خودش خودش را روشن می‏كند و كافي است ما در آن تدبّر كنيم، چرا كه نمی شود كتابي كه براي هدايت مردم آمده، مبهم و غامض و غير قابل فهم باشد، زيرا براي مشاهده نورْ به نوري ديگر نياز نيست، البته بايد متوجه باشيم سنت پيامبر( و اهل البيت بنابه فرمايش خود قرآن جزء قرآن هستند و رجوع به روايات ائمه در واقع كمك است تا باز از خود قرآن، قرآن را بفهميم، چنانچه اميرالمؤمنين( در مورد قرآن می‏فرمايند: «يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلي بَعْضٍ»
 يعني قرآن برخي از آياتش به وسيله برخي ديگر سخن می‏گويند، و بعضي بر بعضي ديگر گواهي می‏دهند. و اساساً روش ائمه همان روش تفسير قرآن به قرآن بوده و در هيچ مورد از بيانات ايشان در زمينه تفسير آيات، از غير قرآن استعانت به عمل نيامده. 
در تفسير موضوعي عملاً تفسير قرآن به قرآن را عميق‏تر خواهيم كرد و يك موضوع را در جاي، جاي قرآن جستجو می‏كنيم تا روشن شود قرآن در مورد اين موضوعِ خاص، مثل موضوع «هدايت» يا «كرامت» يا «ولايت» چه مسائلي را طرح فرموده است و اينجاست كه در تفسير موضوعي قرآن بايد با تعمق بيشتري وارد قرآن شد و حوصله زيادي را بكار برد. 
كرامت در قرآن

قرآن كريم انسان را در قرآن به عنوان نوع كريم معرفي فرموده: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدم»
 يعني اين نوع انسان في نفسه كريم خلق شده و نيز می‏فرمايد: «اِقْرَأْ بِاسْمِ رَّبِّكَ الّذي‏ خَلَقَ. خَلَقَ الْانْسانَ مِنْ عَلَقْ، اِقْرَأْ وَ ربُّك الْاَكْرَمُ. اَلَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ. عَلَّمَ الْانْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ» در اين سوره به پيامبر( می‏فرمايد: معلم اكرم درس می‏گويد، يعني درس كرامت می‏دهد، مثل اين است كه وقتي می‏گوئيم معلم طبيب درس می‏دهد، يعني درس پزشكي می‏دهد، اينجا هم يعني خدايي كه اكرم است، از راه قلم، تعليم كرامت می‏دهد وانسان را كريم می‏كند. خداوند كه اكرم است بعضي از انسان‌ها را بدون واسطه به كرامت می‌رساند، مانند انبياء الهي، و بعضي ديگر را بواسطه انبياء به مقام والاي كرامت نائل می‏كند. 
و نيز پيامبر اكرم( فرمود: «اِنَّما بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكارِمَ الْاَخْلاق»
 من كه خاتم پيامبران هستم براي كامل‌كردن درسِ كرامت آن‌ها آمده‌ام. 
كرامت؛ محور تعليم و تربيت الهي
بنابراين اگر فرمود: معلّم شما خداي اكرم است، يعني محور تعليم و تربيت الهي، كرامت است. پس آن‌كس كه به كرامتِ نفس دست يافته است، شاگرد موفق خداوند بوده است. 
خداوند فرشتگان را كه مأمور ابلاغ پيام كرامت‌اند، به عنوان عباد كريم معرفي كرد، انبياء را كه معلمان انسان‏اند به‌عنوان كريم ياد كرده و از صحف انبياء كه برنامه‌هاي ديني را دربر دارد به‌عنوان صحف مكرمه ياد نموده و اساس دين را هم كه تقواست، مايه‌ی كرامت می‏داند. 
معني كرامت: كرامت يعني منزه بودن از پستي و فرومايگي، بر عكسِ محدوده‌ی طبيعت كه آن را «دنيا» ناميد، چرا كه دنائت، عكس كرامت است. در مورد حاصل دنيا می‏فرمايد : «عَرَضَ هذَا الْاَدْني»
 يعني حاصل اين عالَم پست. پس كرامت در محدوده اعتبارات دنيايي نيست، و هر چه طعم دنيا بدهد نه تنها مايه كرامت نيست، بلكه پايه دنائت است و ممكن نيست انسانِ دلباختة دنيا، كريم بشود. كريم كسي است كه در تعليم الهي قرار گيرد، فرمود: «عَلَّمَ الاْنْسانَ ما لَمْ يَعْلَم» يعني به انسان چيزي را ياد داد كه انسان به خودي خود آن نيست كه بتواند آن را ياد بگيرد. چنانچه در آيه 151 بقره‏ مي‌فرمايد: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ» معني قسمت آخر آيه اين است كه پيامبر به شما انسان‌ها چيزي ياد می‏دهد كه مقدور شما انسان‌ها نيست كه آن را ياد بگيريد. حال چه علم پيشرفت كند، و چه نكند، اصلاً حدّ بشر نيست كه خودش به چنين علمی دست يابد.

می‏فرمايد: «وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ كِراماً كاتِبينَ»
 ملائكه كه از طبيعت منزه اند، مكرَّمند. اگر خواستيد كريم بشويد بايد خوي فرشته ها را در خود احياء كنيد. 
می فرمايد: «كَلاَّ اِنَّها تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ، في‏ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرامٍ بَرَرَةٍ»
 يعني اين برنامه‌هاي ما در صحف و كتاب‌هايي است كه مكرَّم از نقص است و آورندگان اين برنامه ها هم فرشتگاني هستند كه از نقص مبرّا هستند. نتيجه اين‌كه، فرشته پيام كريم را می‏آورد، و پيامِ كريم، نشانة كرامت را دربردارد.
نقش نزول فرشته‌گان
اين‌كه فرشتگان حاملان اين كتاب‌اند، به اين معني نيست كه اين‌ها كتابي را در بسته‌اي از جايي می‏گيرند و به كساني می‏رسانند. بلكه اين‌ها حاملان معارف قرآنند، نه حاملان جلد آن، بلكه خود فرشتگان كه حاملان معارف قرآن‏اند خودشان عارف به آن معارف و متخلق به آن اخلاق‏اند و خداي سبحان آن معارف را به ملائكه آموخته و آنان را حاملان آن معاني و حقايق نموده است لذا علومِ كتاب آسماني را می‏دانند و به فضائل آن متخلق‏اند و اگر بر كسي نازل شدند با آن معارف علمی و اخلاق عملي نازل می‏شوند. وقتي می‏فرمايد: «اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ»
 فرشتگان كريم بر قلب انسان‌هاي با استفامت در دين، نازل می‏شوند و هم معارف‏ الهي را به او می‏آموزند، و هم نحوه‌ی تخلّق و كشش به فضائل اخلاقي را در قلب او القاء می‏كنند، و هم تعلق به دنيا را كه مانع كرامت است از قلبش می‏گيرند. 
دنيا يعني اعتبارات موهوم 

دنياي مذموم مانع كرامت است: دنيا غير از آسمان و زمين است، اين‌ها آيات الهي‌اند. بلكه آن اعتبارات موهوم به نام دنياست. تكاثر و تفاخرِ قرار دادي دنيا است. خداوند دنيا را معرفي می‏كند «وَ اعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ و زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْاَموالِ و الْاَوْلادِ»
 بنابه فرمايش شيخ بهائي«‏رحمه‏الله‌علیه» در مورد اين آيه دنيا از دوران كودكي تا دوران كهنسالي در اين پنج مقطع خلاصه‏ می‏شود: 1- لعب 2- لهو 3- زينت 4- تفاخر 5- تكاثر. در دوران كودكي و نوجواني لهو و لعب است. در دوران جواني، زينت است. در دوران كهولت كه جاه و مقام مطرح است تفاخر است، و در دوران فرتوتي و كهنسالي كه انسان از همه‌ی اين مزاياي چهارگانه محروم می‏شود، تكاثر است، يعني به همين اندازه سرگرم است كه اين‌قدر مال و اولاد دارم، و لذا كسي كه خواست در كرامت وارد شود بايد از حيات دنيايي فاصله بگيرد، نه از زندگي در زمين جدا شود، و ممكن نيست انسانِ دنّي و اهل دنيا با فرشتگان كريم روبه‌رو شود و از آنها معارف و اخلاق كسب كند. 
كرامت و فطرت
انسان هم داراي سرمايه‌ی دروني است، و هم داراي سرمايه بيروني. يعني انسان طوري خلق نشده كه نسبت به جهان‌بيني‌هاي گوناگون ناآگاه باشد و در قلبش چيزي از معارف نباشد، بلكه خلقت او همراه با سرمايه علمی به‌نام فطرت است. گرچه انسان مختار است راه خير را طي كند يا راه شرّ را، ولي خداي متعال سرمايه تعيين كننده‏اي را كه همان فطرتِ حق‌جويي است، به او عطا كرد. هم از نظر «بينش» او را مسلّح كرد، هم از نظر «گرايش و اخلاق». اين سلاح دروني را به‌عنوان حجت بر او معرفي كرد و نيز از راه بيرون، درس كرامت به او داد. 
علومي كه ابتدا انسان فاقد آنها است
درباره‌ی حرفه‌ها و مانند آن فرمود: «وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا...»
 خداوند شما را از شكم مادرانتان در حالي‏ بيرون آورد كه علومی را كه براي تأمين نيازهاي آدميان لازم است، نمی دانستيد . براي فراگيري اين علوم سمع و بصر و فكر و فؤاد به شما داد، تا با جهان خارج ارتباط برقرار كنيد و اسرار آن را ياد بگيريد، «...وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»
 پس اين در مورد علومی است كه از بيرون نصيب انسان می‏شود و در بدو تولد انسان فاقد آنهاست. اما برعكس در مورد معارف الهي كه مايه هاي اصيل انسان است می‏فرمايد: من انسان را با سرمايه علمی خلق كردم، چنين نيست كه انسان را نسبت به ايمان و كفر يكسان خلق كرده باشم، گرچه او در انتخاب راه آزاد است، ولي من به او هم بينش حق، و هم گرايش به حق را دارم. فرمود: 
«فَاَقِمْ وَ جْهَكَ لِلذَّينِ حَنيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّم»
 چهره و جهت جانت را به سوي دين الهي متوجه كن، چراكه اين جهتِ به‌سوي حق داشتن، چيزي است كه در نهاد تمام انسان‌ها گذاشته شده و هيچ فردي فاقد آن نيست و اين يك روش پاي برجاست. 
‌طبق آيه فوق جان و دل انسان گرايشش نسبت به جهان بيني‌هاي گوناگون يكسان نيست، همچنان‌كه گرايش آن به حق و باطل مساوي نيست. چنانچه فرمود: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّيها، فَاَلْهَمَها فُجُورَها و تَقْواها»
 يعني نفس انسان مُسْتَوِي‌الْخِلْقَه و متعادل و بي‌نقص است - نقص بدن مهم نيست و انسان به همان اندازه كه از نظر بدن ناقص است، تكاليف الهي هم از او سلب می‏شود- بعد فرمود اِسْتِواي خلقت روح به آن است كه به او فجور و تقوا الهام نمود، چرا كه استواي خلقت روح به چيزي است كه از سنخ روح، يعني يك امر مجرد باشد. پس هر انساني را به فجور و تقواي نفساني ملهم كرد، كه ناظر به مسائل اخلاقي و گرايش‌هاي به عمل صالح است. 
تقوا؛ محور كرامت
نتيجه اين‌كه خداوند طبق آيه‌ی 30 سوره‌ی روم انسان را با بينش توحيدي آفريد، و طبق آيه «8 سوره شمس» او را با گرايش اخلاقي آفريد تا فجور و تقواي جانش را بشناسد، يعني انسان هم خدا را می‏شناسد، و هم خدا را می‏طلبد، و راه تقوا را می‏طلبد و از فجور می‏رهد، از طرفي طبق آيه‌ی 13 سوره‌ی حُجرات، وقتي به تقوا رسيد كريم می‏شود، چرا كه مي‌فرمايد: «اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقيكُمْ» با كرامت‌ترين شما نزد خدا، با تقوي‌ترين شما است. پس در غير محور تقوا، كرامت نيست، پس مايه‌ی كرامت كه تقوا است به نهاد انساني الهام شده است همچنان كه فجور او كه مايه‌ی دنائت است، الهام شده است. و اگر تقوا مايه‌ی كرامت است، پس فجور مايه‌ی دنائت خواهد بود، و هيچ دلباخته‌ دنيا بدون فجور نيست. يعني: «حُبُّ الدُّنْيا رَأسُ كُلِّ خَطيئَةٍ». از طرفي می‏فرمايد: «اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ. كِراماً كاتِبينَ»
 حافظين و ناظرين شما كريم‏اند و چون كريم‏اند طبق دستور الهي كريمانه‏ برخورد می‏كنند و دنائت‌هاي ما را اغماض می‏كنند تا ما آن زشتي‌ها را با زيبائي‌هاي اعمال صالح جبران كنيم و براي حفظ كرامت، آن سرمايه‌ی دروني فطرت را به‌كار گيريم.
تفكر قاروني 
مطلب ديگر اين‌كه خداوند، هم سرمايه‌هاي علمی دروني را به انسان‌ها داد، هم سود بيروني را. يعني اگر با اين سرمايه‌ی دروني، از بيرون، علومی را كسب كرديم. معلم راستين هر دو قسمت، خدا است. كسي نمی‌تواند بگويد من خودم زحمت كشيدم، عالِم شدم. اين فكر اگر در كسي پيدا شد، همان فكر قاروني است. همچنان‌كه قارون در مورد اموالش گفت: «اِنَّما اُوتيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدي»
 براساس علم خودم اين اموال به من داده شد، و همين فكر مانع كرامت انسان می‏شود. مگر نه اين‌كه در پيري همه اين‌ها از او ستانده می‏شود؟ و بسياري از تحصيل كرده ها هنگام مردن عوام مي‌ميرند، پس شخص كريم متوجه سرمايه‌هاي كرامت است كه خدا در اختيار او گذارده و نه شيفته‌ی خود است و نه شيفته‌ی دنيا. 
تَشَبُّه به صفت ملائكه
در مورد ائمه( يعني انسان‌هاي نجات‌يافته از دنيا در زيارت جامعه همان اوصافي را داريم كه در مورد ملائكه داريم. در مورد ائمه در زيارت جامعه داريم؛ «وَ عِبادِهِ الْمُكْرَمينَ الَّذينَ لايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» در حالي‌كه در آيات 26 به بعد سوره‌ی انبياء همين اوصاف را براي فرشتگان داريم كه می‏فرمايد: «وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُون. لايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُون» مشركان گفتند: خداوند فرشتگان را به‌عنوان فرزند اتخاذ كرد، منزه است خدا از اين توصيفات، بلكه آن ملائكه بندگان مكرم خداوندند و هرگز بدون اذن خدا كاري انجام نمی‌دهند. پس معلوم می‏شود اگر انسان مسير برنامه‌ی الهي را طي كند به صفت ملائكه دست می‏يابد كه همان بنده‌هاي مكرّم خداونداند. چنانچه در مورد شهيد آل ياسين می‏فرمايد: «قيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قال يا لَيْتَ قَوْمی‏ يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَلي‏ رَبي‏ وَ جَعَلَني‏ مِنَ الْمُكْرَمين»
 اي كاش قوم من می‏دانستند كه خداوند مرا بخشيد و مرا از مكرمين قرار داد، يعني با ملائكه محشور شدم. 
انسان وقتي پا در مدرسه‌ی كرامت گزارد، و به‌واقع به ربّ كريم ايمان آورد، علاوه بر آن‌كه دنائت‌هايش مرتفع می‏شود و به مقام مغفرت الهي نايل می‏شود، بلكه از اين به‌بعد رزق‌هاي آسماني، يعني رزق كريم نصيب او می‏شود. به طوري‌كه خداوند می‏فرمايد: «اُولئكَ هُمُ الْمُؤمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ و رَزْقٌ كريمٌ»
 آن‌ها كه حقاً مؤمن‌اند، برايشان مغفرت و رزق كريم هست.
اگر خداي سبحان فرمود: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدمَ»
 كرامت نَفْسي را به بنی‌آدم داديم و اگر كسي با دنائت خود از مقام انسانيت پائين آمد، ديگر مصداق انسان نيست، هرچند جسم او، جسم انسان باشد، چرا كه به فرمايش امام ششم(‏: «اَصْلُ الانسانِ لُبُّهُ»
 اصل انسان روح و قلب و باطن اوست و چنين كسي در اصل خود ديگر انسان نيست. 
برنامه‏اي براي كريم شدن 
خداوند می‏فرمايد: «قرآن كتابي كريم است «اِنَّهُ لَقُرانٌ كريمٌ»
 يعني برنامه‌ی اين كتاب آشنائي انسان‌ها به وصف كرامت است، و در جاي ديگر می‏فرمايد: «فَاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآنِ»
 تا می‏توانيد از قرآن بخوانيد، يعني تا می‏توانيد از برنامه كرامت در راستاي كريم گشتن‏ خود استفاده كنيد. 
خداي اكرم و كريم، مبدء قرآن است. چنانچه پيامبرخدا(، پروردگارش را كريم معرفي مي‌كند و مي‌گويد: «فَاِنَّ رَبّي غَنِي كَريمٌ»
 خود قرآن نيز كتابي است كريم، مسيري هم كه اين كتاب از آن می‏گذرد، مِعْبَر كرامت است، و انسان كاملي كه اين كتاب را تحويل گرفته تا معلم شما باشد و معارف آن را به شما بياموزد، او هم كريم است: «اِنَّهُ لَقُوْلُ رسولٍ كريمٍ»
 بنابراين همه مبادي و علل و لوازمی كه در متن و حاشيه اين كتاب قرار دارند، همراه با كرامت اند. و اين خود شاهد قطعي است براين‌كه خداي سبحان می‏خواهد انسان‌ها را همانند فرشته ها به مقام والاي كرامت برساند، نشانه‏اش هم همان فرمايش پيامبر( است كه فرمود: «اِنَّما بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكارِمَ الْاَخْلاقِ»كه چون دين او تام و كامل است، كار او هم تتميم مكارم اخلاق است. 

تقوا؛ اساس معرفت
تقوا را تنها محور كرامت می‏شمارد و از طرفي تقوا، محصول معرفت وعمل صالح است. چرا كه اگر كسي عالِم به حق و باطل و حلال و حرام الهي نباشد متقي نيست، هم چنانكه اگر به آن‌ها عمل نكند باز متقي نيست. پس فقط انسان آگاه به قوانين الهي و عامل به آنها می‏تواند متّقي باشد و در نتيجه كرامت را به‌دست آورد. 
در اهميت كرامت همين بس كه اولين آيه قرآن كه نازل شد، درباره كرامت بود وآخرين آيه كه بر پيامبر( نازل شد نيز پيرامون تقوا بود كه محور كرامت است. می‏فرمايد: «وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيهِ اِلَي اللَّهِ ثُمَّ تُوَفي كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ»
 بترسيد از روزي كه به طرف خدا برمی گرديد، و سپس هركس آنچه در عمل كسب كرده را تماماً بدون ظلم دريافت می‏كند. 
می فرمايد: «يا ايُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَ انْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقيكُمْ اِنَّ اللَّهَ عليمٌ خبيرٌ»
 يعني اي انسان‌ها ما شما را مذكر و مؤنث آفريديم. ذكورت و انوثت ارتباطي با كرامت ندارند و اين دو، صفتِ جسم انسان است، اما روح مجرد انسان كه كرامت مربوط به آن است، نه مرد است و نه زن، بنابراين نه ذكورت مايه فخر است، و نه انوثت مانع كرامت، و اين اختلاف بدن‌ها و نژادها، شناسنامة طبيعي است كه همراه هر كسي است، اما آنچه ماية كرامت شماست، تقوا است. پس هركس كه اَتْقي باشد، اكرم است. 
ثروت، مايه‌ی كرامت نيست. قرآن توجيه نارواي برخي را كه تهيدستي را مايه اهانت و ثروت را مايه كرامت می‏دانند مردود می‏شمرد و می‏فرمايد: «فَاَمَّا الْاِنْسانُ اِذا مَا ابْتَليهُ ربُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبي‏ اَكْرَمَن. وَ اَمَّا اِذا مَا ابْتَليهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبي‏ اَهانَنِ كَلّا»
 پس انسان چون با نعمت‌ها مورد آزمايش قرار گرفت. مي‌گويد: پروردگارم مرا گرامي داشت، و چون با تنگ‌دستي مورد آزمايش قرار گرفت. مي‌گويد؛ پروردگارم مرا كوچك شمرد، نه چنين است. پس طبق اين آيه، نعمت‌هاي دنيائي كه از جان آدمی جدا است ماية كرامت وي نيست، حال چه مال و ثروت، و چه جاه و مقام و اولاد، هم‌چنين عدم اين امور مايه اهانت و دنائت او هم نيست، زيرا هم كرامت انسان رهين اوصاف نفساني اوست، و هم خواري و فرو مايگي او. 
شيوه‌ی كريمان
خداوند اوصاف بندگان خاص خويش را چنين ذكر می‏كند كه: «وَ اِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً»
 آن‌ها كساني هستند كه در محفل گناه حاضر نمی شوند و كريمانه از آن می‏گذرند و خود را خيلي بالاتر از آن می‏شناسند كه با لغو هم‌سنگ شوند، هم‌چنان‌كه می‏فرمايد: «وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون»
 اين‌جا می‏فرمايد مؤمنين از لغو اعراض می‏كنند، آن‌جا فرمود، كريمانه می‏گذرند. پس كارهاي بيهوده مانع كرامت انسان است و اِعراض از لغو موجب كرامت انسان می‏شود. 
تقواي بي‌حدّ
فرمود: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... »
 تا می‏توانيد مايه كرامت خود را كه تقوا است فراهم كنيد و چون استطاعت انسان محدود نيست، تقواي او هم نبايد محدود باشد، چرا كه هر درجه‏اي از تقوي‏، زمينه پيدايش درجه برتري از استطاعت است، چون مشاهده كمال و شهود جمالِ حق، هم از رنج زحمت‌هاي گذشته می‏كاهد، و هم توان ادامه راه آينده را فراهم می‏نمايد. انساني كه كمال غيب و جمال معنا را نمی بيند احساس خستگي می‏كند، تقوا به انسان، توان ديدن اسرار و آيت هاي غيبي را می‏دهد و از اين رو رنج گذشته جبران، و زمينه استطاعت بعدي فراهم می‏شود. می‏فرمايد: «اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانًا»
 اگر تقوا داشتيد خداي سبحان، به شما قدرت فرق‌گذاشتن بين حق و باطل را می‏دهد. پس قدرت تشخيص حق از باطل راهي نيست كه انسان عادي با درس خواندن به‌دست آورد. و لذا انساني كه داراي قدرت فرق بين حق و باطل است و زيبايي حقيقت را مشاهد می‏نمايد و از زشتي باطل آگاه است، بي‌تابانه به سمت حق حركت خواه نمود. اينكه می‏بينيد اولياي الهي آرام نمی‌گيرند براي آن است كه هر كدام به نوبه خود، گوشه‏اي از اسرار غيب را ديده، و طعم آن را چشيده‏اند. پس نبايد گفت چون طاقت انسان‌ها محدود است، پس تقواي آنها هم محدود است، و قهراً كرامت هم چنين خواهد بود. چون تقوا نه تنها از نيروي معنوي نمی‌كاهد بلكه بر آن می‏افزايد و موجب شرح صدر می‏گردد، و در اثر شرح صدر، فيض بيشتري نصيب انسان می‏شود. البته بايد درجه ضعيفه تقوا را با علم و بينش دروني تحصيل نمود تا زمينه استطاعت فراهم آيد و انسان به درجه برتر راه يابد، پس فرمان خدا مبني بر امر به تقوا در حدّ استطاعت، تكليف مالايطاق نيست، بلكه خودِ تقوا طاقت می‏آورد، چنان‌كه می‏فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ...»
 اي مؤمنان آن‌طوري كه حق تقوا و شايسته خدا است با تقوا باشيد. و چون حق تقواي الهي محدود نيست. معلوم می‏شود انسان می‌تواند در پرتو توجه به قدرت نامحدود بالذّات، از توان بي‌كران برخوردار باشد. انسان در اثر وارستگي و تقوا، به جايي می‏رسد كه مجذوب می‏گردد، به طوري كه در بقيه راه او را می‏برند. 
سالك مجذوب و مجذوب سالك: خداوندگاهي می‏فرمايد: مسافرين من به سوي من می‏آيند، امّا گاهي می‏فرمايد: من مسافرين خود را به سمت خود می‏برم، در مورد حضرت موسي( می‏فرمايند: «وَلَمَّا جَاء مُوسَي لِمِيقَاتِنَا...»
 يعني وقتي موسي براي ديدار ما آمد، يا از زبان ابراهيم( نقل می‏كند: «اِنّي ذاهِبٌ اِلي‏ رَبّي»
 من هجرتي به سوي خدا دارم كه البته هجرت و سير روحاني است، ولي در مورد وجود مبارك خاتم النبين( می‏فرمايند: «سُبْحانَ الَّذي‏ اَسْري‏ بِعَبْدِه‏ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرامِ اِلي المَسْجِدِ الْاَقْصي»
 منزه است خدايي كه بنده‏اش را شبانه سير داد و برد. ملاحظه می‏شود كه عروج پيامبر( را به او نسبت نمی دهد، يعني او مجذوب بود نه آن‌كه فقط سالك و مُحِب باشد بلكه توسط حق جذب شد يعني او در آن شرايط مجذوبي است كه حالا با آن جذبه الهي سلوك می‏كند، پس اگر انسانِ سالك، مقداري از راه را برود، بقيه راه را با جذبه الهي می‏پيمايد و اگر حقِّ تقوا كه نامحدود است، حاصل شد، زمينه دست يابي به كرامت نامتناهي، ايجاد می‏شود، البته اگر كسي خدا را طوري كه شايسته اوست شناخت، می‏تواند تقواي الهي را هم، آن‌طور كه شايسته اوست تحصيل كند، كه بحث آن بعداً خواهد آمد. بلكه تقوا در سايه معرفت، انسان را به مقامی منيع نائل می‏كند. و او به كرامت بی‌حدّ دست می‏يابد چنانچه اميرالمؤمنين( درباره اهل بيت رسول‌اكرم( می‌فرمايند: «فيهِمْ كَرائِمُ الْقُرْانِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمنِ اِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ اِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا»
 در آنها بزرگي و كرائم قرآن واقع است. آنها گنج‌هاي رحماني‌اند، اگر سخن بگويند، در نهايت صدق و راستي سخن مي‌گويند، و اگر بايد سكوت كنند، هيچ‌كس از آنها سبقت نمي‌تواند بگيرد. پس مقام اهل‌البيت پيامبر(، مقام كرائم قرآن است و همه كرامت‌هايي كه قرآن بنا دارد به كسي بدهد تا او را به كرامت كامل برساند، نزد اهل البيت هست، و بقيه نيز اگر تشنه آن كرامت‏اند بايد به آن بزرگواران تأسي كنند. 
قرآن می‏فرمايد: «تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتي‏ نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيّاً»
 اين بهشت را كساني به ارث می‏برند كه متقي باشند، تقوا را هم عامل كرامت دانست، پس بهشت دارالكرامه است، پس تا كسي اهل كرامت نيست، اهل بهشت نخواهد بود و در بهشت هم «لا لَغْوًا وَ لا تَأثيماً» نه لغوي هست و نه گناهي يعني آنها كه اهل كار لغو و گناه هستند، كه اهل كرامت نيستند، اهل بهشت نخواهند بود. 
كرامت و روح الهي
آنجا كه فرمود: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدمَ» يعني در خلقت آدم گوهري كريم قرار داديم، فرع او خاك است و اصل او به اللّه برمی گردد و لذا فرمود: «اِني‏ خالِقٌ بَشَراً مِنْ طينٍ، فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدين»
 من خالق بشري هستم از خاك، و چون او را متعادل و آماده كردم و از روح خودم در آن دميدم بر او سجده كنيد، در اين آيه ملاحظه می‏كنيد كه روح را به خود نسبت داد، و جسم را به گل و خاك، پس كرامت نسبت به گوهري است كه در اصل وجودي انسان قرار دارد. اگر انسان كريم بشود راه طبيعي وجود خويش را پيموده و گوهر اصيل خود را باز يافته و چون اطاعت و صعود مناسب با گوهر اصلي و كرامت انسان است، بنابراين عصيان و سقوط بر جان انسان تحميل است و اگر كسي راه كرامت را طي كند چيز سنگيني بر خود تحميل نكرده. می‏فرمايد: پيامبران كه معلمين كرامت اند، نه تنها متقي هستند، بلكه كلمه تقوا لازمه وجودي آنهاست: «فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلي‏ رَسُولِهِ وَ عَلَي‌الْمُؤمِنينَ وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي‏ وَ كانُوا حَقَّ بِها وَ اَهْلَها»
 خداوند آرامش را بر رسولش و بر مؤمنين نازل فرمود و همراه كرد بر آنها كلمه تقوي‏ را و به آن شايسته بودند و اهل آن بودند، يعني تقوايي كه لازمه كرامت است، وصف لازم پيامبر( است. 
پس بايد همه‌ی تعاليم الهي به‌گونه‏اي تنظيم شود كه نه تنها با كرامت انساني منافي نباشد، بلكه در صدد تكميل كرامت او باشد و بهمين جهت از بدوْ تا خَتم، سير انسان بايد كريمانه باشد و با كريمان باشد و به كرامت ختم شود.
كرامت؛ عامل لقاء الهي 
پايان سير انسان لقاءالله است و اين مسير، مسير كرامت است، مسير كرامت، بدون زاد و توشه راه كرامت، طي نمی شود و زادِ راه كرامت هم تقوا است. می‏فرمايد: «يا ايُّهَا الانْسانُ انَّكَ كادِحٌ اِلي‏ ربِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيهِ»
 ای انسان؛ تو مسافر الی‌الله هستي، و سرانجام خداوند را ملاقات می‏كني، اگر انسان بخواهد به جمال الهي و به رحمت خاصه خدا برسد، بايستي اين سفر را با زاد و توشه الهي طي كند. بعد در رابطه با زاد و توشه اين سفر می‏فرمايد: «تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوي‏»
 اي مسافران مسير كرامت، توشه برگيريد و بدانيد تنها توشه راه و بهترين توشه شما كه مسافريد، تقوا است، پس از اين دو نكته به اصل سوم می‏پردازد كه ره توشه تقوا تا لقاءالله دوام دارد، يعني اين تقوا توشه‏اي نيست كه در وسط راه تمام شود بلكه سالك را تا لقاءالله می‏رساند، پس اگر اين تقوا تا به لقاءالله می‏رسد، پس انسان متقي هم، به هدف نهايي‏اش كه لقاءالله است می‏رسد؛ می‏فرمايد: «لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لادِمائُها وَ لكنْ يَنالُهُ التَّقْوي‏ مِنْكُمْ»
 اين گوشت و خون حيوانِ قرباني‌شده به خدا نمی‌رسد چون امر مادي و جسماني است،آنچه به خدا می‏رسد تقوا است، يعني تقوا كه صفت جان شما می‏تواند باشد، به الله می‏رسد از طرفي چون اين توشه راه تا لقاءالله راه دارد، پس مسافرش هم تا لقاءالله راه دارد، چرا كه ممكن نيست تقوا به لقاي حق برسد و متقي به آن واصل نشود، چون تقوا صفت جان متقي است و از جان او جدا نيست. 
خاصيت تقوا
پس خداي سبحان، كه به انسان‌ها درس كرامت می‏دهد، زاد كرامت را هم تقوا تعيين نمود و دوام و توان اين زاد راه را هم معين كرد كه تا لقاءالله باقي است، و خاصيت اين توشه آن است كه هر چه جلوتر برود، نه تنها كم نمی‌شود، بلكه افزوده می‏شود - برخلاف توشه هاي مادي - و شكوفاتر می‏گردد، تقوا مثل يك چشمه آب جوشاني است كه هر چه بيشتر كندوكاو شود، آب بيشتري از آن می‏جوشد، مثل علم است كه هرچه عالِم بيشتر تعليم نمايد، علمش بيشتر می‏شود، سرّش آن است كه هركس بيشتر توشه الهي كه تقوا است تهيه كند، ظرفيتش بيشتر می‏شود، وقتي ظرفيتش بيشتر شد، خداوند هم فيض كامل‌تر عطا می‏كند. پس قرآن راه كريم شدن را فراهم كرده تا انسان را به همه آنچه بايد برساند، برساند، و راه كريم شدن اطاعت امر خدا است كه اميرالمؤمنين(‏ می‏فرمايند: «وَ لَيْسَ عَلي‏ وَجْهِ الْاَرْضِ اَكْرَمُ عَلَي‌اللهِ سُبْحانَه وَ تعالي مِنَ النَّفْسِ المُطيعَةِ لِاَمْرِه»
 يعني روي زمين، هيچ موجودي نزد خداوند گرامی تر از عبد صالح كه مطيع امرخدا است، نيست، يعني نفس مطيع خدا از همه ما سِويالله، اكرم است. 
وقتي متوجه شديم هيچ انساني نيست كه بسوي غير خدا حركت كند - چه مؤمن و چه كافر- منتها كافران چون زاد و توشه ندارند، به لقاي جلال و قهر خدا راه می‏يابند، برعكسِ مؤمنين كه به رحمت خدا راه می‏يابند به‌طوري كه: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناظِرَةٌ. اِلي ربِّها ناظِرَةٌ»
 یعنی جان‌هائي در آن مرحله در شادي و نشاط است و به طرف پروردگارش كه او را رشد و تعالي داد ناظر و تماشاگر است. يعني تنها انسان كريم است كه درست به مقصد می‏رسد، و برعكس، وقتي انسان زاد و توشه تقوا تحصيل نكرد، نه ذاتش مقبول است و نه اعمالش مورد پسند حق است، چرا كه خداي سبحان چون خودش كريم است، نه كار لئيمان را می‏پذيرد، و نه خودِ لئيمان را و فرمود: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»
 يعني خداوند كار را از افراد متقي قبول می‏كند، يعني حتي اگر كار خوبي را فرد غير متقي انجام داد باز از او پذيرفته نمی‌شود، و چون متقين همان كريمان هستند، پس خدا از غير كريم عملي را قبول نمی كند. 
برهان بر وصول تقوا و متقي، به خدا 
الف: طبق آيه 37 حج، پس تقواي شخص قرباني كننده به خدا می‏رسد. ب: تقوا وصف جان و نفس آن فرد است، پس اگر تقوا به لقاي حق رسيد، فرد متقي هم به لقاي‏حق می‏رسد، چرا كه فرمود: «و لكن يَنالُهُ التَّقْوي‏ مِنْكُم» «ولي تقواي شما به خدا مي‌رسد، نه گوشت و خون حيوان قرباني».
باز می‏توان گفت: الف: طبق آيه 197 سوره بقره كه فرمود بهترين توشه تقوا است، پس تقوا زاد و توشه مسافر است ب: مسافر در اين حال به لقاءالله می‏رسد، چون بهترين زاد و توشه را همراه دارد، پس تقوا به لقاءالله می‏رسد. نتيجه كلي تا حال اينكه: هر اندازه انسان متقي شد، كريم است، و هر اندازه كه متقي و كريم است به خداي سبحان نزديك است. 
فرقان محصول تقوي‏
فرمود: «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرقاناً»
 اي مؤمنين اگر تقوا پيشه كنيد خداوند به شما فرقان دهد. فرقان آن نور دروني است كه به وسيله آن حُسن از قبح، و بد از خوب جدا می‏شود، و انسان متقي در انتخاب راه متحير و سرگردان نخواهد بود، و خداوند از درون انسان‌هاي متقي نوري را براي تشخيص حق از باطل برمی افروزد. چنانچه فرمود: «وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»
 هركس تقواي الهي پيشه كند، خداوند او را از تنگناها خارج می‏كند، زيرا خداوند قدرت تشخيص آن را به او داده، يعني هم راه تشخيص حق از باطل را به او می‏دهد، و هم راه نجات را فرا روي او قرار می‏دهد. در ادامه‌ی آيه فرمود: «وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ» او را از راهي كه حساب نمی‏كرد و اميدوار نبود رزقش می‏دهيم، و لذا شخص متقي در اثر تعليم اين آيه اعتمادش به غيب بيش از اتكايش به شهادت خواهد شد، و در همين راستا داريم كه از ائمه( سؤال كردند كه زهد چيست؟ فرمودند: «يعني آنچه كه در دست خدا است، بيشتر از آنچه در دست تو است تو را مطمئن كند» چرا كه طبق آيه‌ی 96 سوره‌ی نحل «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ» آنچه در دست شماست نابود می‏شود و آنچه نزد خدا است باقي است، مثل خود خدا كه باقي است، پس بايد به غيب اتكاي بيشتر داشت و اين صفت متقيان است، متقياني كه از سرگرداني رهانيده شده‏اند.
كيفر بي‌تقوايان
برعكسِ متقيان در مورد بي‏تقواها می‏فرمايد: «اِنَّا جَعَلْنا في‏ اَعْناقِهِمْ اَغْلالاً فَهِي اِلَي الْاَذْقانِ فَهُم مُقْمَحُونَ وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لايُبْصِرُون»
 قرار داديم بر گردن انسان‌هاي بي‌تقوا زنجيرهايي تا زير چانه‌هايشان، به طوري كه سرشان به پائين خم نشود، و در پيش رويشان و پشت سرشان موانعي ايجاد كرديم، پس آن‌ها را طوري پوشانديم كه هيچ نمی‌بينند. چرا كه انسان براي شناخت خدا يا بايد خود را بشناسد و سرخم كند و در خويش بنگرد، و يا بتواند نظر بر آفاق عالم كند و از آن طريق متوجه خدا شود. يا در درون و از طريق دل، يا از بيرون و از طريق‏فكر، و برعكسْ انسان بي تقوا نه راه دروني براي او باز است، چرا كه مابين گردن و چانه او آهن سخت قرار داديم، و لذا هميشه سر به هوا است «فَهُمْ مُقْمَحُون» براي چنين انساني تدبّر در آيات انفسي ميسّر نيست، راه بيرون هم بر او بسته است تا مثلاً بتواند از علل ‏سقوط گذشتگان عبرت بگيرد و يا آينده را پيش‌بيني كند. چون می‏فرمايد: «مِنْ بَيْنِ اَيديهم سَدّاً» (نظر به آينده نمی تواند بكند). «وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً» از گذشته نمی تواند عبرت بگيرد. پس اينها جهان بين هم نخواهند بود، و لذا در تنگنا هستند، چنانچه می‏فرمايد: هركس از ياد من دوري كرد حيات و زندگي‏اش در تنگنا است «مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً» و در تنگناي زندگي يعني همين كه هيچ تحليل صحيح نه از خود دارد، و نه از اطراف خود، و چون از خدا روي برگردانده در تنگناي كوتاه نظري است حتي نمی تواند آينده بعد از مرگ خود را بشناسد، و كسي كه مرگ را نابودي انگاشت، براي بعد از مرگ ذخيره‌اي ندارد، و برعكسِ آن، انسان با تقوا است كه جلوديدش باز است و از قيامت يا به نور شهود، و يا برهان آگاه است و نيز در دورن خود را هم می‏نگرد، از ضعف خود مستحضر است و درمناجات خود می‏گويد: 
«اَنْتَ الخالِقُ وَ اَنَا الْمَخلوقُ، اَنْتَ المالك وَ اَنَا المَمْلُوكُ، اَنْتَ الرَّبُّ و اَنَا الْعَبْد ... اَنْتَ الْغَنِي وَ اَنَا الْفَقير»
 يعني خود را فاني می‏بيند و با ناله خود را به باقي متصل می‏كند، و برعكس آنكه خود را دائمی پنداشت «اَخْلَدَ اِلي الْاَرْضِ»
 و فكر كرد اموالش و خودش دائمی هستند «يَحْسَبُ اَنَّ مالَهُ اَخْلَدَهُ»
 نمی تواند درست زندگي كند، و به بدترين زندگي مبتلا می‏شود و از هيچ چيز، نه گذشته، نه آينده و نه از خود، هيچ بهره واقعي سعادت ساز بهره نمی‏گيرد. 
می فرمايد: «خُذُوهُ فَغُلُّوه» بگيريد و بنديدش، يعني افراد غيرمتقي در راه می‏مانند و به كيفرگاه می‏برندشان، برعكس متقين كه به آنان گفته می‏شود: «سلامٌ عَلَيم طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدين»
 آرامش و سلامت برشماست، پاكيزه هستيد از چركي عصيان، براي هميشه وارد بهشت شويد. بهشتيان را استقبال می‏كنند، و بيتوشه‌ها را از پشت سر هي‏زنند و به‌سوي جهنم سوق می‏دهند «وَ نَسُوقُ المجرمينَ اِلي‏ جَهَنَّمَ وِرْداً»
 (وِرْداً= در حالي‌كه آنها را هِي می‏زنند) چرا كه كرامتي براي خود ندارند.
علم و معرفت نتيجه تقوا: 
بهره‏اي كه انسان با تقوا می‏برد همان علم دروني است و در همين رابطه گاهي می‏فرمايد: «اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً» اگر تقواي الهي پيشه كنيد، براي شما فرقان قرار داده مي‌شود. و گاهي می‏فرمايد: «وَ تَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْي‏ءٍ عَليمٌ»
 تقوا پيشه كنيد و در راستاي اين تقوا، خداوند شما را تعليم می‏دهد. چرا كه اوست كه به همه چيز عالم است، پس بايد متقي باشيد تا خداوند به شما تعليم دهد، چون خداي كريم شاگرد لئيم قبول نمی كند. چون او كه عَلَّمَ بِالْقَلم است، ربّ اكرم است. 
انسان بی‌تقوا ممكن است عمري مشغول تحصيل علم باشد ولي سرانجام به صورت عوام بميرد، يعني درس بخواند ولي چون كريم نشده، همه خوانده‌ها در دوران فرتوتي از يادش برود و هنگام ارتحال با علم سفر نكند، زيرا علم بدون تقوا زاد راه نيست معني «اتقوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمكُمُ اللَّهُ...» اين است كه شما در هر رشته بخواهيد عالم شويد بالاخره خدا بايد به شما علم بدهد، چون او «بكلّ شي‏ءٍ عَليم» است، هر انساني اگر در هر رشته، تقوا داشته باشد، كريم است و شاگر خدا و خدا هم نياز علمی او را در همان رشته تأمين می‏كند. آنجا كه فرمود: «اِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المتقين»
 مي‌رساند كه تقوا همان‌طور كه زمينه تعاليم الهي را فراهم می‏كند، مايه پذيرش اعمال هم خواهد شد، يعني هم ريزش علوم به بركت تقوا است، و هم پذيرش اعمال به بركت تقوا خواهد بود، و از طرفي خداوند وقتي عمل را قبول كرد، عامل را هم قبول می‏كند، چون تقوا از ملكات نفساني فرد متقي است پس اگر ملكات نفساني مَرْضي حق بود، نفس هم مرضي حق است. در مورد فرزندان آدم( می‏فرمايد: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ اَذْ قَرَّبا قُرْبانًا»
 اي پيامبر براي قوم قصه دو فرزند آدم( را بگو، آن‌وقت كه خواستند قرباني كنند، از طرفي می‏فرمايد خداوند از متقين هر چيزي را قبول می‏كند، يعني‏اينكه از يكي را قبول كرد و فرمود: «فَتُقَبِّلَ مِنْ اَحَدِهِما» و از ديگري را قبول نكرد و فرمود: «وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاخَرِ» به جهت تقواي يكي و عدم تقواي ديگري است، يعني عمل بدون زاد و توشه‌ی تقوا بالا نمي‌رود و قبول نمی‌شود. 
تقوا؛ وسيله است 
می‌فرمايد: «يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا في‏ سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون»
 اي مؤمنان تقوا پيشه كنيد، و براي رسيدن به خدا وسيله آن را جستجو كنيد و در راه خدا تلاش كنيد، شايد از بند هاي خودي و شرك... آزاد شويد. يعني شما در نيل به اهداف عاليه، نيازمند وسائل می‏باشيد، و چون در متن دعوت به ابتغاء وسيله در آيه‌ی فوق، ما را به تقوا دعوت می‏كند و يا به جهاد، معلوم می‏شود تقوا و جهاد وسايل تقرب به خدا هستند. البته اين دو به عنوان دو مصداق مطرح است كه وسايل خوبي هستند. 
بهشت؛ نتيجه‌ی ديگر تقوا 
می‏فرمايد: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتي‏ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْري‏ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ اُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها، تِلك عُقْبَي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبي الْكافِرينَ النَّارُ»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 مثل بهشتي كه وعده داده شده به متقين چنين است كه در زير آن نهرها جاري است و خوراكي‌ها و سايه آرامش بخش آن دائمی است، و اين پايان كار اهل تقوا است، و پايان كار كافران آتش است. آنجا فرمود اگر تقوا پيشه كنيد درونتان درياي علم می‏شود، در هيچ امري نمی مانيد چون به فرقان رسيده ايد، هرچند ممكن است توفيق درس و بحث رسمی را نداشته باشيد ولي از راه تقوا بتوانيد حق و باطل را تشخيص دهيد. اينجا در آيه فوق می‌فرمايد بهشت با همه جلال و شكوهش براي متقيان آماده است و می‏فرمايد مثل آن بهشت چنين است، حال خود آن بهشت چيست؟ خدا می‏داند. اين بهشتي كه قابل درك است، و لذائذ حسي دارد، بهشت بين راه است، آن بهشتي كه اهل تقوا را در آن می‏برند اگر از باب «فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي‏، وَ ادْخُلي جَنَّتي»
 باشد كه آنجا جاي شجر و حجر نيست، آن ديگر جنت لقاء است. 
می‏فرمايد: «اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقين»
 براي متقين بهشت را نزديك می‏آورند، از آيات و روايات استفاده می‏شود كه بهشت هم اكنون موجود است و مزّين و آرايش شده است، منتظر اهل تقوا است، چرا كه تحقق سير و سفر، بدون تحقق مقصد معني ندارد، يعني ممكن نيست كه حركتِ بالفعل متوجه امر معدوم باشد، ولذا انسان كريم به سمت بهشتي حركت می‏كند كه الآن موجود و آماده است و بسيار هم وسيع است، چرا كه فرمود: «عَرْضُها السَّمواتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقين»
 بهشتي كه عرض آن همه آسمان‌ها و زمين است - چه رسد به طولش- و براي متقين آماده شده است. 
كرامت فرزندان آدم 
خداوند عداوت شيطان را وقتي به او دستور سجده به آدم را داد چنين بازگو می‏كند كه گفت: «اَرَأيْتَكَ هذَا الَّذي‏ كَرَّمْتَ عَلَي لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلي‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلاَّ قَليلاً»
 آيا اين است آنكه بر من گرامی‏اش داشتي؟ اگرفرصتم دهي تا قيامت تمام فرزندان او را افسار و دهنه می‏زنم و تحت تأثير خود قراردهم مگر عده قليلي از آن ها را كه از اطاعت من سرباز می‏زنند. 
از آيه‌ی فوق استفاده می‏شود، آنكه مكرم است، تنها شخص آدم( نيست، مقام انسانيت است كه مكرم است و شيطان هم با اين مقام دشمني دارد، و ملائكه هم در برابر اين مقام خاضع اند. 
خداي سبحان وقتي جريان حضرت آدم را نقل می‏كند می‏فرمايد: «وَ اِذْ قالَ ربُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّي‏ خالِقٌ بَشَراً مِنْ صلصالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ، فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ»
 آن‌وقتي كه پروردگارت به ملائكه گفت من می‏خواهم از گِلي كه حالت لجن پيدا كرده بشري را خلق كنم، پس چون آن را به حالت معتدل درآوردم و درآن از روح خود دميدم، پس شما او را سجده كنيد. در اين آيه قسمت بدن انسان را به گِل نسبت داد و قسمت روح انسان را به خودش نسبت داد با اين‌كه طين و روح هر دواز آن خدا است. معلوم می‏شود آدم از اين كرامت برخوردار است كه روح الهي به او افاضه شده، و همين افاضه روح الهي، مايه سجود ملائكه است، و چون روح الهي را به انسان داد فرمود: «فَتَبارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الخالقين» اصل آيه به اين ترتيب است كه می‏فرمايد: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طينٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً في‏ قَرارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ اَنْشَأناهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخالِقينَ»
 از نمونه‌ی ربوبيت مطلقه حق اين‌كه ما انسان را به طور كلي در آغاز، چكيده و خلاصه‏اي از اجزاء زمين كه با آب آميخته بود اندازه‌گيري و خلق كرديم، سپس آن را نطفه‌اي قرار داديم كه در رَحِمْ متمكن باشد، سپس آن خاك و آب را به صورتي خوني بسته درآورديم و بعد حالت گوشت جويده به آن داديم و آن مضغه را استخوان گردانيديم و سپس بر آن استخوان‌ها گوشت پوشانديم، و پس از خلق‌هاي قبلي، خلقي ديگر را كه از سنخ قبلي‌ها نيست انشاء كرديم، پس چقدر با بركت است خدايي كه بهترين خالقين است. 
همچنان‌كه در آيه مشاهده می كنيد همه آنچه بر انسان در ابتدا صورت پذيرفته، بين انسان و ساير حيوانات مشترك است، امتياز انسان از ساير حيوانات از ناحيه روح الهي اوست كه فرمود: «ثُمَّ اَنْشَأناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَك اللَّه اَحْسَنُ الخالقين» و «اَحْسنُ الخالقين» مربوط به آن مرحله آخر است، چرا كه خدا خالق همه چيز است «اللهُ خالقُ كلِّ شي‏ءٍ» پس در اين قسمت از آيه كه خدا خود را اَحْسنُ‌الْخالقين معرفي كرده، مقام انسانيتِ انسان مورد نظر است و لذا اين‌كه فرمود: خداوند «اَحْسنُ الخالقين» است، چون اَحْسَنُ الْمخلوقين را آفريد. 
مقام انسانيت؛ اكتسابي است 
گرچه مايه‌ی انسان‌شدن در همه هست، ليكن بايد انسان‌ها آن حالت را از قوه به فعل برسانند و قرآن اين راه را به خوبي نشان داده و شرايط آن را بيان كرد، انسان در پيمودن آن راه مختار است، يعني نه نسبت به اطاعت مجبور است، نه نسبت به معصيت. می‌فرمايند: «اِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمَّا شاكِراً وَ اِمَّا كَفُوراً»
 آري نسبت اختيار انسان به اطاعت و معصيت مساوي است، ولي هر دو براي انسان كمال به حساب نمی‏آيد. چرا كه انسان اگر به انتهاي هركدام برسد به كمالش نرسيده، بلكه سعادت او به كمال رسيدن اوست در اطاعت، اين مطلب يعني گرايش انسان به يك طرف متمايل است، و جهت روح او به سمت كمال آفريده شده، گرچه می‌تواند جهت خود را از آن برگرداند و راه انحرافي را طي كند، ولي در بين دو راهي كه علي‌السِواء و مساوي باشد خلق نشده است، پس انسان بين رفتن به سوي كمال و جدا شدن از كمال قرار دارد، نه بين رفتن به سوي دو كمال، بلكه در بين راهي قرار دارد، كه رويش به سمت خدا و كمال است و پشت او به سمت نقص است. می‌فرمايد: «نَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِم»
 كتاب آسماني را پشت سرانداختند، كه اشاره به همين حقيقت است كه گمراهي، همان انحراف از مسير است، پس در نظام استعداد و تكوين اين طور نيست كه نسبت انسان به هر دو طرف علي السواء و مساوي باشد يا هر راهي را كه انتخاب كرد، كمال وجودي او باشد، بلكه فقط يك راه ملايم با حال اوست، و هرچه جلوتر می رود لذت می برد و راه ديگر ملايم با او نيست و هرچه جلوتر می رود گرفتارتر می شود و رنج می‏برد، پس راه گناه مانند راه ثواب مسير حقيقي انسان نيست. مثل انسان تشنه، كه گرچه می‌تواند هم آب زلال بنوشد و هم آب مسموم، ولي آيا استعداش هم نسبت به هر دو علي‌السواء است، يا اين‌كه استعدادش به سمت آب گوارا نوشيدن است؟ 
دين، فطرت، كرامت 
فطرت انسان فقط به يك سمت مايل است، و آن اين‌كه گناه را نمی‌خواهد. اگر كسي گناه كند، آن را بر فطرتش تحميل می كند. مثل اين‌كه اگر تشنه‌اي سمّ می‌خورد، آن را بر دستگاه گوارشش تحميل می‌كند. لذا قرآن می‌فرمايد: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها»
 هركس درقيامت با حسنه اي بيايد، ده برابر براي او جزاء هست، چرا كه حسنه راه فطري انسان است، در راه فطري وقتي انسان مقداري جلو رفت با سرعت پيشرفت می كند، ولي در طرف سيئه می‌فرمايد: «مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا تُجْزي‏ اِلاَّ مِثْلَها»
 هركس با گناه به قيامت بيايد به اندازه همان گناهش جزايش داده می شود، يعني به همان مقدار كه به طرف گناه رفت سقوط می‌كند و نه بيشتر، چون عصيان برخلاف جهت جان انسان است، و دين فطري است يعني نسبت انسان به دين با نسبتش به انحرافِ از دين فرق می كند، و اينكه خداوند می فرمايد من نوع انسان را كريم خلق كردم، يعني طوري آفريدم كه فقط به سمت كمال متمايل است. 
پس فطرت انسان كريم است و آيه‌ی «فَاَلْهَمَها فُجُورَها و تَقْواها»
 نشان می‌دهد كه نسبتش به فجور و تقوا مساوي نيست بلكه يك سمت تقواي او و يك سمت فجور اوست، يك سمت براي او كمال و يك سمت براي او نقص است، البته عملش به هر دو جهت، و اختيارش به هر دو جهت مساوي است، ولي استعداد و گرايش فطري و دروني اش يكسان نيست و اين معني كرامت نفس است كه بايد آن را با تقوا به فعليت رساند، و اگر در جهت عكس حركت كرد استعداد كرامت خويش را دفن می‏كند «وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها»
 ضرر كرد آن‌كس كه روح خود را مدفون كرد. پس انسان بالفعل كريم نيست، و اگر همانند فرشته بالفعل كريم بود، رهزن نداشت، راهي در پيش نداشت كه به پيمودن آن مكلّف باشد. پس انسانِ بالقوه كريم است، و راه به فعليت رسانيدن آن هم فقط تقوا است. 
عدم تساوی جوهر انسان نسبت به عبادت و معصيت 
عمده آن است كه بين اين دو مطلب فرق بگذاريم كه «انسان در مسائل اختياري، نسبتش به گناه و صواب مساوي است، ولي در مسائل تكويني، نسبت او به كمال و نقص، يا سعادت و شقاوت مساوي نيست». آنچه استعداد فطري اوست همانا به سمت كمال است، لذا فرمود: «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»
 آن‌ها را به سمت عبادت و كمالِ وجود خلق كردم، اگر نسبت آنها به هر دو طرف مساوي باشد، همانطور كه بهشتيان از بهشت لذت می‌برند، جهنمی ها هم بايد از جهنم لذت ببرند، در حالي‌كه يكي براي انسان ملايم است و ديگري ناملايم، و اين معلوم می كند كه فطرت و گوهر انساني نسبت به هر دو طرف عبادت و معصيت علي‌السواء نيست. و هر دو در انسان بالقوه است، يكي را شيطان بالفعل می كند، و يكي به‌وسيله‌ی دين بالفعل می شود، هرچند يكي سقوط است و يكي صعود، يكي بر خلاف تقاضاي فطرت است و يكي نه. و چون انسان دائماً در سير است اگر به سوي كرامت ره نبرد، به سوي اهانت سير دارد، و تنها راه كرامت او هم اطاعت است، و آن‌كه اهل اطاعت خدا نيست، مورد تكريم خدا نيست، و لذا هيچ عاملي او را گرامی نمی دارد، چون ديگر حيوان است و خداوند براي حيوان كرامتي قائل نيست. چرا كه بعد از تكميل جنبه هاي حيواني، و آماده شدن براي پذيرش روح الهي و پس از دميدن روح الهي فرمود: «فَتَبارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الخالقين» اين آيه وعده است به ما، يعني شما می‏توانيد از مرحله حيواني بدر آييد و به جايي برسيد كه آن روح به شما داده شود و خداوند درباره آفرينش شما هم بگويد «فَتَبارَكَ اللَّه» و خدا شما را مبارك شمارد، يعني شما بركت‌الله می‌شويد، و منشاء بركت می‌گرديد، كه مصداق كامل آن معصومين( هستند. پس حالا كه خدا در رابطه با چنين انساني «اَحْسَنُ‌الخالقين» است، پس چنين انساني هم «اَحْسَنُ المخلوقين» است، و اين احسن المخلوقين به زيبائي جسم نيست، و در اين بحث‌ها هيچ فرقي بين يوسف كنعان و بلال حبشي نيست، بلكه مربوط به نشئه انساني است، البته موجودات ديگر حَسَنْ هستند، و حَسَن در برابر اَحسن بايد ساجد باشد و لذا فرشتگان در برابر انسان بالفعل سجده كردند. 
عبادت؛ هدف متوسط
پس انسان با عبادت به گوهر ذات خود جواب داده و آن را از ما بِهِ‌الْقوه به ما بِهِ‌‌الفعل درآورده، و عبادت‌كردن يعني با عبادت مسير را ادامه بايد داد، ولي عبادت هدف نهايي انسان‌ها نيست، بلكه مسير و هدف متوسط است، زيرا انسان عبادت می‌كند تا به مقام يقين و شهود برسد «وَ اعْبُدْ رَبَّك حَتَّي يَأتِيَكَ الْيَقينُ»
 پروردگار خود را عبادت كن تا به يقين برسي. و اين به اين معني نيست كه عبادت كن تا به يقين برسي، و وقتي به يقين رسيدي ديگر عبادت را رها كن، بلكه انسان مادام كه عبادت می‌كند اهل يقين می‌شود، و راه رسيدن به يقين و شهود، عبادت است، پس عبادت هدف متوسط انسان‌هاست و شهود كامل، هدف نهايي. 
جامعيت انسان
وقتي فرمود محور كرامت تقوا است، تقوا را هم به ما معرفي كرد كه قرباني‌كردن آنچه گذرا است در راه آنچه پايدار و ابدي است. 

گفتيم؛ اَحسن المخلوقين بودن انسان نه مربوط به جنبه بدني اوست. چرا كه حيوانات در اين زمينه با او شريك اند، و نه مربوط به جنبه عقلاني اوست - چرا كه فرشتگان در اين جنبه با انسان شريك اند و خداوند اَحْسن الخالقين را براي آنها به كار نبرد - بلكه مربوط به جنبه جامعيت انسان است، و خدايي كه خالق اين كون جامع (جنبه جسماني و روحاني با هم) است، اَحْسَنُ الخالقين است، چون هر فيضي كه خداي سبحان به انسان عطا فرمود، پراكنده‌اش در جهان هست، اما جمع آن عطاها مربوط به انسان است، كه در هيچ موجودي به صورت جامع يافت نمی شود. انسان زماني به احسنُ الخالقين و كون جامع بالفعل می رسد كه مسير تقوا را طي كند، و اين تقوا هم بر جان انسان سنگين نيست مگر اينكه بيش از حدّ با عالم طبيعت تعلق داشته باشد. 
تذكر: از مباحث گذشته چند اصل به‌دست می‌آيد: 
اصل1: علم الهامی انسان نسبت به فجور و تقوا يكسان است، چون فرمود: «فالهمها فجورها و تقواها» يعني هم تقوايِ انسان را به او الهام كرديم و هم فجور او را به او الهام كرديم. 
اصل2: علم و قدرت انسان نسبت به انجام و انتخاب ايمان و كفر مساوي است «قُلِ الحقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ»
 تو حق را از طرف پروردگارت بگو، هركس خواست ايمان می‌آورد، و هركس خواست كفر می‌ورزد.
اصل3: اراده و انتخاب كفر و يا ايمان هم نزد انسان يكسان است، زيرا وقتي علم و قدرت انسان نسبت به هر دو يكسان بود، اراده و انتخاب هم يكسان خواهد بود، يعني هم علم و قدرت انسان نسبت به زشتي و زيبايي يكسان است، و هم انتخاب او نسبت به زشتي و زيبايي يكسان است.
اصل4: گرايش دروني انسان نسبت به كفر و ايمان مساوي نيست، بلكه گرايش دورني او به دين الهي و ايمان به خدا است، چون خداوند انسان را گرامی داشته و او را با فطرت الهي آفريده است. و اگر انسان‌ها به عالم طبيعت مأنوس‌ترند، چون حسي فكر می‌كنند. و برعكس، فطرت انساني دنياي گذرا را نمی‌خواهد، بلكه ابديت را می‌خواهد. فطرت می‌فهمد خودش ابدي است، و ابديت در دنيا نمیگنجد، بلكه آنچه غير دنياست و ابدي است با كرامت انسان میسازد، و از طرفي ابديت نزد خدا است و فرمود: «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ»
 آنچه نزد شماست زوال پذير است، و آنچه نزد خدا است باقي است. و چون انسان ابدي است گرايش به ابديت دارد و ابديت هم نزد خداي كريم است، پس گرايش انسان به خداي كريم است تا كرامت خود را به‌دست آورد و نه اين‌كه انسان به هر چيزي گرايشي يكسان داشته باشد. 
تذكر: در واقع خداوند به ما انسان‌ها می‌فرمايد: چون شما ابدي هستيد، اين ابديت خود را ضايع نكنيد، كالاي ابدي پيش غير خدا نيست، اگر آب زندگي می‌خواهيد، فقط پيش خداست، اين انسان غفلت زده است كه عامل خلود و ابديت را در مال و امكانات دنياي می‌داند «اَلَّذي‏ جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ. يَحْسَبُ اَنَّ مالَهُ اَخْلَدَهُ»
 آن‌كه گرفتار تكاثر است و از احد روبرگردانده، مال‌ها را انباشته می‌كند، به اين گمان كه تجمع و كثرت اموال عامل جاودانگي و ابديت او خواهد شد، در حالي‌كه در نشئه طبيعت جايي براي ابديت نيست. پس اگر موجودِ دائمی به غير دائمی تكيه كرد، بقيه راه را بايد با دست خالي سفر كند. 
جهل و غفلت، دو عامل دوري از كرامت 
شيطان وقتي بخواهد انسان را فريب بدهد يا او را گرفتار جهل مركب می‌كند، يا غفلت را بر او تحميل می‌كند. يعني يا در اثر اعتقاد سوء، او را منحرف می‌كند، يا در اثر ابتلاي به گناه او را غافل می‌كند. ممكن است كسي به قيامت معتقد باشد، ولي غافل باشد. البته غافل از نظر دست زدن به معاصي، مثل جاهل مركب است (همان كاري را در انجام گناه مرتكب می‌شود، كه منكر خدا و قيامت انجام می‌دهد) خداي سبحان جريان غفلت و جريان جهل مركب را در دو بخش جدا از هم ذكر میكند. در رابطه با آنها كه مبتلا به جهل مركب‌اند میفرمايد: «اَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ اَيَةً تَعْبَثُونَ. وَ تَتَّخِذُون مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُون»
آيا اي جامعه‌ی كفار؛ بر بلندي‌ها ساختمان‌هاي محكم بيهوده‏ بنا می‌كنيد؟ و گمان می‌كنيد اينها شما را جاودانه حفظ می‌كند؟ اين سبك خانه ساختن ناشي از يك گمان باطل است و آن عبارت است از گمان جاودانه بودن در دنيا. اينها فكر می‌كنند انسان فقط در نشئه طبيعت زنده است، و می‌خواهند پايه اين زنده بودن خود را محكم كنند (اينها در جهل مركب اند، و متوجه نيستند اصلاً در دنيا جاودانگي ممكن نيست). عده‌اي غافل‌اند و از باب خطاي در تطبيق، به دنبال فاني می‌روند، همان‌طور كه شيطان به آدم( گفت: آيا تو را به شجره خُله و ملكي كه فرسوده نمی‌شود راهنمايي بكنم؟ اين يك غفلت است، يعني شيطان نسبت به كسي كه می‌داند در نشئه طبيعت دوام نيست، وسوسه می‌كند كه به فكر مرگ و بعد از مرگ نباشد. در نتيجه غفلت از مرگ او را به عالم طبيعت علاقه‌مند می‌كند، وقتي به عالم طبيعت دل بست، يعني به نشئه‌اي مادون دل بست، ديگر كريم نخواهد بود، چون كرامت عندالله است، و چون روح كريم ابدي است، و دنيا متاع گذرا است، چيز گذرا عامل كرامت روح ابدي نيست، پس اگر روح به سمت طبيعت كشش پيدا كرد، يا بر اثر جهل مركب است، يا بر اثر غفلت . و با معرفت و تذكر می‌توان از خطر جهل مركب و غفلت رها شد و به كرامت دست يافت و بتوان راه كرامت خود را شناخت، و گرنه به خواري و حقارت ابدي دچار می‌شود. 
علت خلود
چنين نيست كه مثلاً كسي 50 سال گناه بكند، و براي ابد بسوزد، بلكه 50 سال گناه، ملكه گناه فراهم میكند كه آن كفر عبارت است از آن ملكه امر ابدي است. اگر عقائد انحرافي در جان كسي راه پيدا كرد، اين عقيده مثل روح وي مجرد و ابدي خواهد بود. خداي سبحان می‌فرمايد: جزاء مطابق عمل است «جزاءً وِفاقاً»
 يعني چون شما يك ملكه نفساني و ابدي فراهم كرديد، گرفتار عذاب ابد هستيد. نه اين‌كه چون 50 سال گناه كرديد، براي هميشه می‌سوزيد. آن 50 سال مربوط به بدنه كار است، امّا روح كار ونيت عمل و ملكه حاصل از استمرار گناه، هرگز سال و ماه و... ندارد، علم و آگاهي زمان بردار نيست، كار است كه سال و ماه برمیدارد. از امام سؤال می‏كنند: چرا شخصي كه مدتي معين معصيت كرده است، براي ابد میسوزد؟ حضرت می‏فرمايند: چون نيّتش اين بود كه اگر تا ابد هم بماند، معصيت كند
 يعني اگر كسي ملكه‌ی كفر پيدا كرد، اين ملكه زوال‌پذير نيست. داشتن اعتقاد كفرآميز، از بزرگترين گناهان محسوب می شود، و براي همين معصيتِ زوال ناپذير، كفار و منافقين براي ابد در عذاب‏اند، نه براي گناهان بدني، زيرا آن‌ها فسق جارحه است، نه جانحه، و گناهان ظاهري خلود نمی‌آورد. 
پاداش مُكرمين
قرآن می‌فرمايد: «في‏ جَنَّاتٍ مُكْرَمُون»
 مؤمنان در بهشت‌ها مورد كرامت هستند - برعكس كفار كه در جهنم به صورت ابدي گرفتار اهانت‌اند. «يَخْلُدْ فيهِ مُهاناً»
 كرامت براي مؤمنين دائمی است، چون اينان در دنيا كوشيدند تا در زمان حيات، جانشان را به آن امر جاويد مأنوس كنند، و انسان با ملكاتش براي هميشه زنده است، و ياد مرگ موجب توجه به آن نشئه ابدي است و در اين حال پرده غفلت جلو افق جان او را نمی‏گيرد و حضرت رسول( می فرمودند: «اُذْكُرُوا هادِمُ اللَّذاتِ» زياد ياد مرگ-كه از بين برنده‌ی لذات است- باشيد، اين تذكر بعد از معرفت جلو آن غفلت را می‌گيرد. چنان‌كه معرفت جلو آن جهل مركب را می‌گيرد. 
كرامت با رنج و كراهت به‌دست می‌آيد
چون كرامت يك وصف انساني است به «معرفت» و «تكرار عمل» نياز دارد و اگر كسي به راه تحصيل آن وصف عارف نباشد، به آن وصف نفساني نمیرسد، يا اگر عارف و آگاه باشد ولي مكرراً آن راه را طي نكند، به ملكة آن صفت معنوي متصف نخواهد شد. در همين رابطه حضرت اميرالمؤمنين( می‌فرمايند: «اَلْمَكارِمُ بِالْمَكارِه» يعني آگاه باشيد كه راه رسيدن به كرامت‌ها، رنج‌ها و سختي‌هاست. از طرفي كرامت براي روح مجرد پايدار، جز اين نيست كه به امر پايدار دل بسپارد، چرا كه فرمود: «وَ ما عِنْدَ اللهِ باقٍ» پس بايد به آنچه نزد خدا است معرفت داشت و متوجه بود آن پايدار است، و بايد با تكرار دستورات شريعت و نهراسيدن از سختي‌ها آرام‌آرام به ملكه كرامت رسيد. 
وقتي انسان كريم خود را به عالم ناپايدار نفروخت، مسلم به دنبال غير حق نخواهد رفت، چون متوجه است آنجا نه عزت است و نه قدرت، چرا كه فرمود: «اَلْعِزَّةُ لِلَّهِ جميعاً»
 و «اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَميعاً»
 پس هرچه میكند براي خدا میكند، چنانكه خداوند قضيه حضرت علي و فاطمه و حسنين( و جناب فضه را نقل می‌فرمايد كه «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي‏ حُبِّه‏ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ اَسيراً. اِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، لا نُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً» آنها طعام را با اينكه به آن نياز داشتند و می‌خواستند با آن افطار كنند، به مسكين و يتيم و اسير دادند، و منطقشان اين بود كه ما شما را به جهت خدا اطعام می‌كنيم، و هيچ جزا و تشكري هم از شما انتظار نداريم. يعني بدون منت‌گذاري با حفظ حرمت و رعايت اكرام اطعام كردند، يعني اگر اطعام می‌كند با تكريم اين كار را می‌كند و مواظب است كه انگيزه‌اش از حق به غير سير نكند، و از پايدار به ناپايدار كشيده نشود. 
كرامت در سخنان اميرالمؤمنين(‏
حضرت علي(‏می‌فرمايند: «اَلْكَرَمُ ايثارُ الْعِرْضِ عَلَي الْمالِ»
 كريم آبرويش را با مال حفظ میكند، يعني اين‌طوري میفهميم كريم هستيم يا نه، يعني اگر كسي براي حفظ مال آبرويش را هم میدهد اين لئيم است. 
و نيز می‌فرمايد: «اَلنَّفْسُ الْكَريمَةُ لا تُؤَثَّرُ فيهِ النَّكَيات»
 حوادث ناگوار در روح كريم اثر نمیگذارد تا او صحنه را ترك كند و رنج‌ها و سختي‌ها را بزرگ بشمارد. 
و نيز می‏فرمايد: «اَلْكَريمُ مَنْ تَجَنَّتَ الْمَحارِمَ وَ تَنَزَّهَ عَنِ الْعُيُوبِ»
 كريم آن‌كس است كه از حرام اجتناب كند و از عيب ها پاك و منزه باشد. چنانچه می‌فرمايد: «اَلْكَريمُ يَزْدَجِرُ عَمَّا يَفْتَخِرُ بِهِ اللّئيم»
 انسان كريم از آنچه شخص لئيم به آن افتخار می كند منزجر است، و لذا امام میفرمايد: «مَنْ كَرُمَتْ نَفْسُهُ، صَغُرَتِ الدُّنْيا في‏عَينْهِ»
 هركس نفس او گرامي باشد و جانش را كريم انگاشت، دنيا در چشمش كوچك خواهد شد. 
معرفت و عمل صالح، اساس تقوا
خداي سبحان، وقتي احكام و دستورات الهي را بيان میكند، بعد می فرمايد: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون» يعني اين اعمال را كه انجام داديد شايد متقي شويد، معلوم میشود تقوا تابع عمل صالح است، و چون عمل بدون معرفت حاصل نخواهد شد، پس تقوا به معرفت و عمل صالح وابسته است، قرآن میفرمايد: «خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بَقُوَّةٍ واذْكُرُوا ما فيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»
 آنچه به‌سوي شما فرستاديم با قوت بگيريد و متذكر مطالب دورن آن باشيد، شايد متقي شويد. يعني تقوا حاصل نمی‌شود مگر آنچه را خدا فرمود شما با قوت بگيريد، و مضامين و محتويات آن را متذكر باشيد تا فراموشتان نشود، پس تقوا تابع محكم گيري دستورات الهي است. يعني هم خوب بفهميد، و هم خوب عمل كنيد، تا تقوا حاصل شود، و چون تقوا حاصل شد، كرامت حاصل می شود، پس به ترتيب؛ اول معرفت و بعد عمل به دستورات و سوم حاصل آن دو، تقوا است و چهارم نتيجه تقوا است كه كرامت است. 
يعني ريشه‌ی اصلي كرامت، معرفت است، و تا انسان آگاه و عالم نباشد، نه به دنبال عمل صالح میرود، نه كيفيت عمل را به حد اخلاص میرساند.
چون تقوا محور كرامت است، هرچه انسان متقي‌تر باشد، كريم‌تر است، و در حقيقت انسان‌هاي متعالي واقعي، انسان‌هايي هستند كه در تقوا پيشرفته‌ترند و نه در دنيا داري. و اين متعالي‌بودن افراد متقي، ممكن است براي اهل دنيا در خود دنيا ظاهر نباشد، ولي در قيامت براي همه ظاهر است. لذا میفرمايد: «زُيِّنَ لِلَّذينَ كَفَرُوا الْحَيوةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذينَ آمَنُوا، وَ الَّذينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ »
 يعني براي كافران زندگي دنيايي زيبا جلوه كند و مؤمنين را مسخره مي‌كنند، آنهايي كه تقوا پيشه كنند، در قيامت برتر از اهل دنيايند.
موانع كرامت 
يكي از بدترين راهزنان سالكان كوي كرامت، زرق و برق دنياست، تعلّق به هر بُعدي از ابعاد دنيا بالاخره مانع كرامت انسان است. خداوند در مورد بينش غلط بعضي می‌فرمايد: «فَاَمَّا الانْسانُ اِذا مَاابْتَليهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَ نَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبّي اَكْرَمَنِ. وَ اَمَّا اِذا مَاابْتَليهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي اَهانَنِ. كَلاَّ» وقتي پروردگار انسان او را امتحان می‌كند پس محترمش می‌دارد و از نعمت‌هاي دنيا برخوردارش می‌كند، می‌گويد پروردگارم اكرامم نمود، و چون او را امتحان كرد و زرقش را تنگ گرفت، می‌گويد: پروردگارمم مرا پائين آورد و اهانت كرد، «كَلّا»، نه چنين است. اين يك بينش مادي است بلكه بر عكس، هر دوي اين غني و فقر يك نحوه امتحان است.

كرامت در سخنان اميرالمؤمنين(
اميرالمؤمنين( در خطبه‌ی 159 كتاب شريف نهج‌البلاغه می‌فرمايند: 
«وَ لَقَدْ كانَ في‏ رَسولِ الله( ما يَدُلُّكَ عَلي مَساوِيء الدُّنْيا وَ عُيُوبِها، اَذْجاعَ فيها مَعَ خاصَّتِهِ» آنچه در روش رسول‌خدا( هست براي تو دليل و راهنماست در بدي و زشتي و عيبب‌هاي دنيا، در اين‌كه او با ياران نزديكش در دنيا سير نبود «وَ ذُوِيَتْ عَنْهُ زَخارِفُها مَعَ عظيم زُلْفَتِه‏» و زخارف دنيا از آن حضرت با همه مقام و بزرگي‌اش، دور بودند. «فَلْيَنْظُرْ ناظِرٌ بِعَقْلِهِ اَكْرَمَ اللَّهُ محمداً( بَذلِكَ اَمْ اَهانَهُ؟» پس بايد يك انسان متفكر نظر كند و نظريه بدهد، آيا خداي سبحان كه وجود پيامبر( را از مزاياي دنيايي برخوردار نكرد، او را اكرام نمود يا اهانت كرد؟ «فَاِنْ قالَ: اَهانَهُ، فَقَدْ كَذَبَ و اللَّهِ الْعَظيمِ، وَ أَتي‏ بِالْاِفْكِ الْعَظيمِ» اگر بگويد با اين كار، خداوند رسولش را اهانت كرد، به خدا قسم دروغ گفته است، و نظريه‌اش غلط است، و دروغ بزرگي گفته: «وَ اِنْ قالَ: اَكْرَمَهُ، فَلْيَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَهانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيا لَهُ» و اگر بگويد خداي سبحان وجود مبارك پيامبر( را كه گرفتار آلودگي مال دنيا نكرد، او را گرامی داشته، پس بايد بداند كه اهل دنيا و اهل تكاثر را اهانت كرده كه دنيا را براي آنها وسعت داده، يعني خداوند آن عده را كه سرگرم دنيا كرده، اهانت نمود، زيرا انساني كه می‌تواند هم‌سفرِ فرشته باشد، اگر سرگرم دام و گياه و جماد شود، مورد اهانت قرار می‌گيرد. اما سليمان و امثال او، اهل دنيا نبودند و اگر چه دنيا در اختيارشان بود، ولي مثل افراد عادي زندگي میكردند و اشتغال به دنيا نداشتند، در ادامه اميرالمؤمنين( ادامه می‌دهند: «وَ ذَواها عَنْ اَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ» و خداوند، دنيا را از مقرب‌ترين مردم به خودش، دور كرد «فَتَأسّي مُتَأَسٍ بَنَبِيِّه‏، وَ اقْتَصَّ اَثَرَهُ، وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ، وَ اِلاَّ فَلايَأمَنُ الْهَلَكَةَ» پس بايد هر پيروي كننده راستيني از پيامبر( پيروي كند، و نشانه‌هاي او را پي بگيرد، و درآيد آنجا كه او درآمد، وگرنه از هلاكت امن نخواهد بود. 
پس ملاحظه كرديد كه اين يك بينش غير الهي است كه داشتن دنياي بيشتر را دليل بر كرامت مي‌گيرد، بلكه برعكس اشتغال به دنيا مانع كرامت است. 
تقوايِ عملي

در بازگشت به بحث كرامت و رابطه آن با تقوا باز يادآوري می‌شود كه تقوا علم محض يا عمل صرف نيست، بلكه مجموع علم صحيح و عمل صالح است واين تقوا و با اين خصوصيات مدار كرامت انسان است. آنجا كه می‌فرمايد: «يا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذي‏ خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»
 اي مردم! پروردگاري كه شما و قبل از شما را خلق كرد، بپرستيد، تا شايد متقي شود، در اينجا تقوا را متوقف بر عبادت‌الله دانسته، يعني توقف تقوا بر عمل صالح. يا در قرآن میفرمايد روزه بگيريد «لعلكم تتقون» يعني عمل روزه يا قصاص را زمينة تقوا میداند، اما طائفه‌اي از آيات بر اين دلالت میكنند كه تقوا همان‌طور كه متوقف بر عمل صالح است، متوقف بر بينش صحيح هم هست. يعني همان‌طور كه انسان در عمل بايد با تقوا باشد، در علم هم بايد با تقوا باشد، تقواي عملي آن است كه انسان كار واجب را ترك نكند، و تقواي علمی آن است كه انسان به فكر فراگيري علم مفيد باشد و از جهل بپرهيزد، و بكوشد علم را ابتغاءً لِوَجْهِ الله يعني فقط براي خدا فراهم كند تا عالم رباني باشد و كرامتِ عندالله نصيب او بشود. آنجا كه می‏فرمايد: «اِنَّ فِي اِخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللَّهِ فِي السَّمواتِ وَ الْاَرْضِ لَاياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ»
 مسلم در تفاوت شب و روز و آنچه در آسمان و زمين هست نشانه هايي است براي اهل تقوا. كه منظور از اين تقوا، تقواي علمی است كه با تفكر حاصل می شود، و البته آنان‌كه تقواي علمی دارند، زمينه تقواي عملي برايشان فراهم تر است، و كسي كه اهل تفكر نيست نظام عالم براي او آيه نيست، چرا كه اهل جهان بيني نيست، او ممكن است به طور مختصر به جهت اعمال صالح تقواي عملي داشته باشد، ولي از تقواي علمی بهره اي نبرده. علاوه بر علم حصولي و استدلالي كه مايه تقوا است و در آيه قبل اشاره فرمود، گاهي معرفت شهودي را مطرح میفرمايد كه اساس تقوا است. كه انسان با معرفت نفس به معرفت حق راه میيابد: میفرمايد: «يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ، اِنَ‏اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ»
 اي مؤمنين، تقواي الهي را پيشه كنيد، و هركس بايد بنگرد براي فرداي خود چه فرستاده، و تقوا پيشه كنيد، كه خدا به هرچه می كنيد آگاه است. 
در آيه می‌فرمايد بايد نظر كند، و نظركردن بدون معرفت و بدون شناختِ سلامت و مرض نفس و بدون شناخت، درمان نفس ميسّر نيست و انسان تا روح‌شناس نباشد و سود و زيان روح را نشناسد نمی‌تواند اهل محاسبه باشد، انسان تا در درون خود تأمل نكند، نمی تواند اظهار نظر كند و نظريه بدهد. و اين اظهار نظر مشروط به اين است كه قبلاً مراقبت كرده باشد كه چه كرده و چه نكرده، و هنگام محاسبه هم دقيق باشد، چون كسي كه فقط خوبي ها ياد اوست، و بدي ها را فراموش كرده، اهل مراقبه نيست، و «تقواي مراقبي» ندارد (تقواي اول كه در آيه فوق مطرح شد) و نيز بعد از نظر كردن به اعمالش در محاسبه خود هم متقي و با تقوا باشد، يعني «تقواي محاسبي» داشته باشد (تقواي دوم مطرح شده در آيه فوق) كه اين دو نوع تقوا درباره شهود نفس و مراقبت نيت‌ها و اراده ها يك نوع علم شهودي است. 
پس اگر كسي بخواهد به كرامت برسد، گذشته از اينكه بايد در عمل صالح تلاش بكند، در سير علمی هم بايد جهان‌بيني الهي داشته باشد كه تقواي علم حصولي و برهاني است، و هم بايد در مسئله شهود و معرفت نفس و مراقبت نفس و محاسبت آن، تقواي علم حضوري داشته باشد، و اين‌گونه افراد ملكه تقوا پيدا می كنند و در كنار آن به ملكه كرامت دست میيابند. و قرآن خودش اَتْقي را روشن میكند. چرا كه قرآن كتابي نيست كه بگويد: اَتْقي‏، اَكرم است، و بعد اَتقي را مبهم بگذارد، چرا كه قرآن نور است و در نور ظلمت و ابهام راه ندارد.
اَتْقي كيست؟
خداوند در آيه 17 به بعد سوره مباركه‌ی ليل می‌فرمايد: «وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقي. اَلَّذي‏ يُؤْتي ما لَهُ يَتَزَكي. وَ ما لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزي‏. اِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلي‏. وَ لَسَوْفَ يَرْضي‏» يعني به زودي اهل تقواي شديد از جهنم دور می شود، كه خصوصيات او عبارت است، از اين‌كه: مالش را براي رضاي خدا می دهد، تا تزكيه شود. و نه اينكه به عنوان جزاي احسان او به او مالي را می دهد، بلكه براي جلب توجه پروردگارش كه پروردگار اعلا است، می‌دهد. لوجه‌الله می‌دهد (وجه الله، ثابت و پايدار و زنده است) و لذا فرمود: «وَ لَسَوْفَ يَرْضي» خداي سبحان آنقدر به اين انسان اتقي اعطا میكند كه او راضي می‌شود. 
حضرت علي( در وصف پيامبر( می فرمايند: خداوند رسولش را از دار دنيا برتر داشت، و نسبت به نزديكي به دنياي فرسايش‌پذير بي‌رغبت نمود، و او را كريم و بزرگوار در نزد خود گرفت «وَ اَكْرَمَهُ عَنْ دارِ الدُّنْيا، وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مُقارَنَةِ الْبَلْوي‏، فَقَبَضَهُ اِلَيْهِ كريماً»
 
معرفت؛ راهنماي عمل

در رابطه با نقش معرفت و عمل صالح خداوند می‌فرمايد: «اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»
 كلم طيب كه اعتقاد و معرفت باشد به‌سوي خدا صعود می‌كند، و عمل صالح كمك می‌كند تا آن عقيده پاك، بالا رود. پس در واقع راهنماي اين سير صعودي عمل، همانا معرفت است، پس معرفت و عمل صالح همتاي هم نيستند، معرفت مربوط به قلب است و عمل مربوط به بدن، همان‌طور كه بدن فرع است و قلب اصل، اينجا هم معرفت اصل است و عمل فرع، و لذا هر اندازه معرفت بيشتر شد، عمل صالح كامل‌تر می‌شود. 
فرق معرفت حصولي و حضوري
سؤال: كدام معرفت است كه اساس تقوا و در نتيجه اساس كرامت است؟ 
جواب: اگرچه علم هاي تصوري و تصديقي، در اصلِ پيدايش ايمان و در تحصيل تقوا و عمل صالح بي اثر نيست، امّا گاهي همين علوم، بدون تقوا و عمل صالح زمينه هلاكت انسان را فراهم می‌كند، چنانچه حضرت علي( می‌فرمايند: «رُبَّ عالم قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ»
 چه بسا درس خوانده‌اي كه كشته جهالت خويش است. پس معلوم می‌شود علمی كه نتيجه‌اش، همه فضائل است، علم‌هاي تصوري و تصديقي نيست، زيرا اين علوم زمينه عمل صالح را فراهم نمیكند. برعكس، قرآن ما را دعوت میكند، علمی را فراهم كنيد كه معلومتان محبوبتان باشد. به علم علاقه نداشته باشيد بلكه به معلوم دل ببنديد. چرا كه آنجا كه زاد راه سالك، تقوا است، مركب او هم محبت است، يعني علاقه به خدا و اولياء او، مركب اين راه است، میفرمايد همسفران شما در اين سفر، انبياء و اولياء هستند، سعي كنيد تا آنها شما را به عنوان رفيق راه بپذيرند فرمود: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ و الرَّسُولَ فَاُولئِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبييّنَ و الصّدّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ اُولئِكَ رفيقاً»
 هركس خدا و رسول را اطاعت كند، با آنهايي است كه خداوند بر آنها نعمت ارزاني داشته، از جمله پيامبران و صديقين و شهداء و صالحين كه اينها چه خوب رفيقاني هستند. ائمه و اولياء دين(‏ كه هم راهنمايان اند و هم خودشان صراط مستقيم و تجسم عيني دين‌اند، گفتند مركب اين سفر محبت است، و مسلم علمی كه موجب محبت به محبوب شود علم تهذيب و تزكيه است، اگر كسي سرگرم علم و معرفت شد، چنين كسي خود را می‌طلبد نه معلوم و معروف را. اما اگر با معلوم اُنس گرفت، روشن می‌شود كه خدا را می‌طلبد، اين معرفت می‌تواند زمينه‌ی كرامت را فراهم كند، آن علمی كه در پيري همه‌اش مي‌رود، آن علم مبنايي براي كرامت نيست حتي اين علم تا عالم برزخ هم انسان را همراهي نمی‌كند. 
در قرآن وقتي می‌فرمايد: «اِتَّقوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُم اللَّه» روشن می كند كه تعليم بر امر تقوا معطوف است. معلوم میشود كه بين تقوا و فراگيري علوم الهي رابطه مستقيم است، و اگر خداي سبحان علمی را به انسان بياموزد آن علم مخلوط با جهل نيست، و از عمل هم جدا نخواهد بود، در علوم بشري هم جهل رخنه دارد و هم ملازمه مستقيم با عمل ندارد، برعكس علمی كه خدا میدهد كه نه در مقدمات آن وَهم و جهل راه پيدا می كند و نه اين علم از عمل جدا میشود، و در اين راستا كرامت دادن به انسان متقي پيش می‌آيد، ولي برعكس، اگر كسي در پيشگاه خداي سبحان به عنوان يك فرد فرومايه معرفي شود، خداوند توفيق فراگيري علم را يعني همان علم الهي را از او می گيرد و در نتيجه علاقه‌اي به تدبّر در علوم الهي پيدا نمی‌كند و اميرالمؤمنين( در هممين راستا می‌فرمايد: «اَذا اَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ»
 چون خدا بنده‌اي را فرومايه نمود، از علم محرومش میكند. يعني رابطه‌اي بين ميل به فراگيري علم و كرامت عنداللّه هست، پس ممكن نيست انساني در مسير تقوا باشد، و خداي سبحان او را كريم نكند، و ممكن نيست كسي از كرامت الهي برخوردار باشد و خداي سبحان درهاي علم را به روي او باز نكند. 
عدل يا كرامت؟
می‌فرمايد: «يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلّهَ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَأنُ قَوْمٍ عَلي‏ اَن لا تَعْدِلُوا، اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوي‏»
 اي مؤمنان براي خدا قيام كنيد و به قسط شهادت دهيد، و زشتي عده‌اي شما را به خطا و فاصله‌گرفتن از عدل وادار نكند، عدالت پيشه كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است. نمیفرمايد تقوا به عدل نزديك‌تر است زيرا تقوا اصل است اما عدل بين راه است. انسان اگر به مقام عدل رسيد، هنوز در ميان راه است. چون بناي قرآن كريم بر اين است كه انسان را كريم كند نه عادل، و عدل خط متوسط كمال انساني است، لذا می‏فرمايد: «اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وِ الْاِحْسانِ» خداوند به عدل و احسان امر می‌كند. ابتدا انسان را به عدالت فرا میخواند تا كم‌كم او را از عدالت به احسان تعالي دهد. يك وقت جواب تعدي را با تعدي میدهي اين عدل است، و يك‌وقت جواب تعدي برادر مسلمان خود را با عفو می‌دهي اين احسان است. 
انسان كريم؛ مظهر خداي كريم 
كرامت؛ انسان را مظهر خداي كريم میكند، و ثمره بحث كرامت اين است كه انسان مظهر اسم كريم بشود. اگر موجودي كمال لازم خود را دارا باشد و از هر عيب و نقصي منزه باشد، به او كريم میگويند. خداي سبحان كه در هستي و كمالات هستي، سرآمد همه كامل‌هاست، به‌طوري كه ذات اقدسش به‌عنوان فوق التّمام ياد می‌شود، چون هر موجود تامی، تماميتش را از او دريافته. پس نشانه‌ها و مظاهر او هم بايد از هر عيب و نقصي منزه بوده و در نوع خود كريم باشند، لذا همه آيات الهي كريم‌اند، خواه آيات تدويني قرآن كريم، و خواه آيات تكويني اَسرار خلقت، و سرّ اين‌كه ابرار كريم‌اند اين است كه، آنچه محبوب مجازي است مثل مال و مانند آن، نثار محبوب حقيقي می‌كنند «لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»
 به برّ و مقام ابرار نمی‌رسيد مگر اين‌كه آنچه دوست داريد را در راه خدا نثار كنيد. و سرّ اين‌كه اهل دنيا از كرامت محرومند اين است كه، محبوب مجازي را اصل می‌پندارند و كاملاً به او دل بسته‌اند «وَ يُحِيُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا» و مال را زياد دوست دارند. و از كرامت محروم می‌شود، در حالي‌كه مقصد اصلي انسان قرب به خداي كريم است از طريق كتاب كريم و رسول كريم تا حاصل زندگي‌اش پوچ و بي‌ثمر نباشد. إن‌شاءالله.
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